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  سيامک بھاری: دهفرستن
  ٢٠٢٣ اپريل ٠٨

  

 ! طالبانيسمۀنوروز در ساي
  "سرد است و ديگر ھيچ  سگان گرسنه و سوسوی ھوایۀاينجا زوز"

ھا زندگی  سرپناھی که در خيابان معلم آنھا، و کودک بی روند، آموزانی که مخفيانه مکتب می  دختران دانش-حسين آتش 

  .گويند حکومت طالبان می کند، از آغاز سال نو در می

*****  

خروش مردم برای تجليل از سال نو  رسد و جوش و ار به مشام میبوی بھ.  يک ھفته به سال نو مانده استــکابل 

 رسوم برای تجليل از ۀاز جمل...  و   ميوهۀلباس جديد، تھي کردن ھا، پوشاک و درست شستن فرش. کند ھا را گرم می چشم

ش را نيز پالايش کاش مردم افکار !یچه فرھنگ متعالي: گويم باخود می. کنند را رنگ می ھايش برخی خانه. نوروز است

کاش  .ش فرصت پرواز بدھد احساسۀد، برای پرندنھای کھنه دور بينداز قديمی را مثل لباس د، باورھای کھنه ونبدھ

  !چنين و چنان کند

شان و با  ۀکانون گرم خانواد داديم، خوش ھستند که زمستان سرد را در می آموز را که زمستان درس  دختران دانش

: گويند می. ھای زمستانی را کنار گذاشته اند لباس. اند ھای مھربان نيکوکاران سپری کرده و قلبھای استادان  درس

 .»خير باھم سال جديد را تجليل کنيمه خواھيم تميزکاری کنيم و ب ما می. نو رخصت کنيد استاد يک ھفته قبل از سال«

شده اند، نمره  اولکه در صنف خود  آموزان  از دانشخواھيم می. گيريم محفل تقدير را در پايان زمستان می. کنيم قبول می

 که به اشکال مختلف حمايت کرده یاختيار ما قرار داده اند و نيکوکاران شان را در ھای که خانه یئاستادان، خانواده ھا

  .سپاسگزاری کنيم اند، تقدير و

کند و  کسی دکلمه می. اند مع شدهشوند، ج دختران با شوق و اشتياق در اتاق تنگ که جای نمی. محفل را می گيريم

نشاط و خوشی را . کنند  میءدختران ديگر تياتر اجرا .گويند ھا می ديگری از تجربيات و خاطرات زمستان سرد و درس

شوند،  دختران که بيشتر از يک سال می. کنند اند و شادی می جمع شدهای دختران لحظه  خوشحال ھستم که. کنم تجربه می

اما . ی تفريح نکرده اندئجا .شان نشوند ھای شده سبب شده است که خنده مھمان لب زندگی و قيودات وضع. نخنديده اند بلند

  !اينجا ھم ترس است و ھم شادی .د، يکجا شده استنپايان بخش که طالبان بيايند و اين شادی را اين حس با ترس از اين

    :کند دختر خرد که متعلم صنف پنجم است احساسات خود را بيان می
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طوری مھربانی می کرد که . بوديم بار اول بود که او را ديده. ديديم مرد مھربان بود. مردی در را دق الباب کرد... 

من . به جای نخ قالين، قلم را به دستم داد. در ذھن من باز کرد ھای آن شخص روشنه. ی داشته باشيمئھا آشنا انگار سال

جزء استاد  او کسی نبود. م، علم، اعتماد و آرامش را در يک شخص پيداکردمدوستی، ھدايتگری، نظ از آن روز به بعد

بود و پول و ثروت نداشتيم، اما احساس  فقر. در اين زمستان برف بود، اما ما احساس سردی نکرديم... . عزيزم آقای 

ان ھياھوی آمدن بھار در اين روزھا ديگر. ی نکرديمئاحساس تنھا ی تفريح نرفتيم، امائبه جا. نکرديم} فقر{نداری

علم  اما جوانی بدون. چون بھار عمر انسان جوانی است. که بھار بھتر از اين زمستان بيايد شود کنند، من باورم نمی می

  ... . عمر انسان بھار استۀاگر علم باشد، ھم. بھار نيست

پنج ھزار افغانی در مسجد  ود ماهداد، افکار من به طرف پدرش که با دستان معيوب خ وقتی او احساساتش را بروز می

به ياد اولين . است و پول ندارد که آن را جراحی کند  شده دست پدرش در کارگری در ايران معيوب. کند، رفت کار می

شان  وقتی با مادر. ھا چيزی برای خوردن نداشتند ساعت دوازده ظھر بود، اما آن .شان رفتم ۀروز افتادم که خان

دھم که  پول می دھم شما قالين را تمام کنيد، در آخر شما را ختران خود وعده مین ھميشه به دم«: گفت کردم، صحبت

مين أچون با آن پول مخارج زندگی را ت. توانم نمی شود، من به وعده خود وفا قالين تمام می. لباس بخريد و کورس برويد

 به طرف. ريختاند، نداشتند درش را که روزگار میدخترانش بيرون رفتند و تحمل اشک ما .کند و گريه می. »توانيم نمی

  .زد مرد نگاه کردم که چشمانش به پيش است، ھيچ حرف نمی

   :کند دختر ديگری چنين دکلمه می

زنان اين . ...کند پول قسمت می خلاف ميل با مردی برایتنش را  ھای سرد بارانی زن در کوچه.آری. زنان اين گونه اند 

اش را ناز می  کودک است، کوچکست و تنھاولی با دست خالی بچه يگر که درد زايمان داردخود ھمزن د.آری. گونه اند

  .دھد

برای دختران . گيرند می جمعی دختران باوجود ترس از طالبان، باھم عکس دسته. رسانيم اين روز را به پايان می

  :گويم می

اما ما . برای تان مشکل پيش نيايد ترسيم می. از سال نو استچون طالبان مخالف تجليل . توانيم سال نو را تجليل کنيم نمی

  :کنيم را آغاز می ١۴٠٢ و شما امروز با اين تعھد سال

زيستی آغاز   ی و بهئتوانا ی،ئرا با شعار دانا ١۴٠٢ ما دختران از تبار تلاش و اميد، خسته از جھل و جنگ سال

اما درھای ذھن و قلب . بروی دختران و زنان بسته اند ھا که درھای مکاتب، مراکز آموزشی و دانشگاه باوجودی. کنيم می

 آگاه که ھمه فرصت زندگی برابر و حق آموزش را داشته باشد، ۀرسيدن به يک جامع ی باز است و برایئما بروی دانا

  :کنيم که ما تعھد می.  داريمتلاش دست برنمی از ھيچ

 ھرکدام زبان، حرفه و مھارت ھای زندگی را يادبگيريم. کنيم بيشتر از قبل در درس خواندن تلاش. 

 ی از رنگ، دين، قوم، کشور و زبان به عنوان يک موجود گشت و ئجدا ھا کنيم که به انسان تلاش می

  .احترام کنيم پست و خوندار

 رفتار که ھر  .خود و ديگران قراربدھيم» کاھش درد و رنج«را  ر خودکنيم که معيار رفتا تلاش می

  .سبب درد و رنج خود و ديگران شود، انجام ندھيم

  ھای نيکوکار را  ھای خداوند و انسان و سپاسگزاری از نعمت تلاش می کنيم که شکرگزاری

بھتر ای د تا جامعه  ما بيشتر کننۀدر جامعرا ھای نيکوکار  کنيم که انسان می تمنا. فراموش نکنيم

   .باشيم داشته
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از تجربيات اين زمستان و : در آخرين درس گفتم. کنم کار می با تعدادی از دختران که ادبيات کودکان و بلندخوانی را

پياده   ساعتدختری که يک. شب مرور کردم. ھمه نوشتند. که در پيش داريد، برايم بنويسيد ھای سال آرزوھا و برنامه

  :آيد، چنين نوشته است برای درس می

 متفاوت به نظر ًسال جديد کاملا .من در صنف نشستم اما تمام فکرم را سال جديدی که در حال آمدن است، برده است

با  .گرفتيم که سال جديد آغاز شود با دوستان خود يک قسم لباس، چادر و بوت می قبل، قبل از اين ھای سال. رسد می

ھای جديد   دوستانم لباسۀمانده ھم اما حال فقط چھار روز در سال جديد. کجا برويم، داشتيم که یئھا ھا صحبت آن

چگونه بخوانم؟ چگونه . ھايم مغشوش کرده تمام فکرم را درس. ندارد ھا بازم اھميت  اينۀھم. جورکرده اما من نگرفتم

  پيشرفت کنم؟

  : ديگری نوشته استدختر

يونيفورم برای  ھای قبل حداقل يک سال. نه مکتب است و نه دانشگاه. ھای قبلی نيست سالمثل شروع  ١۴٠٢شروع سال 

ھای قبل چھار  سال. تاھنوز لباس جور نکردم اما امسال. مکتب جور می کرديم و يک بھانه بود برای جورکردن لباس نو

سال قبل شور . خبری از اين چيزھا نيسترفتيم اما امسال گ خوراکی مثل کلچه می يا پنج روز قبل از سال نو کمی مواد

 را قبل امتحان کانکور سال.  که مشکل دارم يک تايم کورس بگيرمیھيجان داشتم که به مکتب بروم و در مضامين و

خواستم که پول برای  در دانشگاه ثبت نام کردم و می کامياب شدم و) کميپوتر ساينس(م سپری کردم و در رشته دلخواھ

آماده   موتر راۀکه يونيفورم دانشگاه است آماده کنم و کارھای دستی انجام بدھم تا کراي سياه و چادر سياه ۀخريدن يک تک

ی برای دانشگاه ئھم خورد و ديگر ھواه ب ھايم ھا و برنامه ھا تمام پلان  دانشگاهۀاما با منع آموزش و بستن درواز. کنم

  . ريخته بودمبرنامه رفتن نبود و اين چيزھا ھم ديگر لازم نبود که

ھزار افغانی برای مصرف در  م، ھرکدام يکمن و خانم. ی خود را اصلاح کردميک روز قبل از سال جديد، ريش و مو

  .کند م آن را برايش لباس تھيه میاما خانم. گيرم کتاب می من يک ھزار افغانی خود را سه. ايم نوروز در نظرگرفته

: گويند می. بينند کنيم، می زندگی می ھا که در يک ساختمان ھمراه آن] زن عمويم[يم عمه و زن کاکا. آيم شب در خانه می

خواھم  خيلی وقت است که می. فھمممنظورشان را می. خندند ھا می آن .دھد ھايم را نشان می کتاب» ايد؟ چه خريد کرده«

. چه بگيريم. پول نيست. ھيچ چيز«: ويندمی گ» ايد؟ شما چه گرفته« :گويم من می. شود يک اسکت يا کت بگيرم، اما نمی

خرد  کنم که چه آرزو در سال جديد داريد؟ اطفال ال میؤشان س ھا و اطفال خرد شب که از آن .»اند ھمه چيز قيمت شده

. اند ھمه ناراحت» .ھای قبل مثل سال. کنيم طالبان برود و پدر ما از ايران بيايند و باھم يکجا سال نو تفريح«: گويند می

    .سال نو بدون خانواده ديگر سال نو نيست

ھمه در سال . دارد، برويم ريزی کرديم که روز اول سال نو به شھرک حاجی نبی که کوه و تپه يک روز قبل برنامه

تجليل از نوروز از نظر «: گويند می. خواھد برود کسی نمی ولی. کنند و رقص و بازی تفريح می. آيند جديد در آنجا می

دختران  چند نفر از. م تصميم به رفتن گرفتيماما من و خانم. »شکل ايجاد نکنداند و کدام م حرام است و مانع شدهطالبان 

يکی از . کنند مخالفت می اما مادران دختران. ھای خرد نيز ھمراه ما ھستند بچه .رويم کنيم و می فاميل را ھماھنگ می

زدن  بگذار با فرياد. شوم از غصه پاره می. بزنم وه کمی فريادمادر بگذار بروم در ک«: دختران به مادرش گفت

  ».توانم فرياد زده نمی اينجا که. ھايم را بيرون بدھم غصه

شھرک حاجی نبی در قسمت غرب کابل  .باوجود مخالفت طالبان، مردم زياد آمده بودند. به کوه شھرک حاجی نبی رفتيم

ديگران ھم . ھزاره ھستند شان البته اکثريت. آيند ھب ھستند، در کوه میھا که شيعه مذ دارد و بيشتر ھزاره موقعيت

. بلند شديم» یئتپه جنبش روشنا« ما از طرف. شدند ھا ديده می ھا و تپه ھای کوه مردم در تمام قسمت. ولی کم .آيند می
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 محيط سبز ًفعلا ه رااين تپ. ی در آنجا دفن شده اندئی است که کشته شدگان جنبش روشنائجا» یئروشنا تپه جنبش«

  .روند ھا می درست کرده است که مردم برای تفريح و ادای احترام به آن

. گرفتند بعضی عکس می .کودکان، دختران، زنان و مردان. م، انبوھی از جمعيت حضور داشتي به تپه رسيدیوقت

در چند . کرد می اش گريه الای قبر بچهاز جمله مادری را ديدم که ب. تعدادی بالای قبرھا نشسته بودند .زدند برخی قدم می

ش بازی ھرا که باد ھمرا و بيرق سفيد طالبان لميده بودند] خودروی نظامی[قدمی چشمم به طالبان که بالای لنجرشان 

 تلاش کردم کنار. کرد، خيره شدم شدم و به طرف مادر که کنار قبر پسر جوانش گريه می ای ايستاده لحظه. کرد، افتاد می

عکس پسر جوان بالای . شدم صبر کردم و مادر از کنار قبر رفت و من نزديک قبر. ت نتوانستمأر بروم، جرآن ماد

: بود و در طرف ديگری صورتش نوشته بود قبرش نصب بود که در يکطرف صورتش لامپ با مارکر نقاشی شده

آقای فروتن آرام «: گاه کردم و گفتمدوباره به عکس ن. طالبان نگريستم اشک بر چشمانم حلقه زد و به طرف. »آزادی«

که انتحاری را ترويج کردند، نزديک   ھمانیًدقيقا .ی و آزادی مبارزه کردی، اما آزادی نيامدئروشنا تو برای! بخواب

عبدالله فروتن   شب به خانه برگشتم، در گوگل سرچ کردم کهیوقت. »کند  میه مادرت را نظارۀدارد و گري قبرت حضور

  .ی داشتئياھاؤر دانم چه او دانشجو بود و نمی. ی ديدمئ جنبش روشنایدا شھۀرا در جمل

به . ايستاده شدم ای  در گوشه ایلحظه .رفتم به طرف بالا می. ھا را که مردم آمده اند، ببينم قصدم براين بود که تمام تپه

. شدند ای جوان کمتر ديده میھ بچه. ھای دراز برتن داشتند ھمه لباس .طرف مردم که در رفت و آمد بودند، نگاه کردم

يگان . محجبه بودند ھمه. از استايل خبری نبود. ھا نو نشده بودند لباس. ھای گذشته کمتر بودند به سال ھا نظر خانواده

  .اند دختر لباس کوتاه بر تن کرده

بايد با . انم بغلت کنمتو نمی من«: گويد مادر می.  داردحبتص با يک دختر و پسر خردش یخانم. به طرف بالا می روم

 و ٩ چشمم به دو طفل خرد که حدود» .توانيد و حالا راه رفته نمی گويد برويم کوه از خانه می. تان مثل ديگران برويد پای

گشنه . ايران رفته است تا کار کند«: گفت» پدرش کجاست؟«: کنم ال میؤاز مادرش س .شود سال ھستند، گرم می ١١

به طرف » .امروز آوردم .برد کردند که ما را تفريح نبردی و ھر سال پدرم می وديم زياد گريه میدر خانه ب. بوديم مانده

با يک . رسيد اش خسته به نظر می چھره. کرد جلب می اش در بين ديگران بيشتر توجه را خانم نگاه کردم که لباس کھنه

  .ن خشک و يک بوتل آب در آن قرار داشتدر دست ديگرش، پلاستيک بود که نا دستش، دست دخترش را گرفته بود و

به فکر . آمد فکرھای مختلف می .بردم از ھوای دلنشين کوه و نسيم دلنواز بيشتر لذت می. به فکر فرو رفته بودم

اما از اين  .نواختيم دمبوره می. کرديم مانديم و رقص می آمديم، باھم آھنگ می که روزگار اينجا می افتادم ی ئھا رفيق

زنند  فقط مردم آمده اند و قدم می . محروم اندنه تنھا ما بلکه ديگران نيز از رقص، آھنگ و دمبوره. ری نيستچيزھا خب

ھمين ھم شکر است «: باخود گفتم. خورند ی که باخود آورده اند، میئغذاھا برخی نشسته و. کنند ديگر صحبت می و باھم

  .»ه استمردم را مثل ديگر ولايات و جاھا مانع نشد که طالبان

امروز «: گفت دختری به ديگرش می . که در رفت آمد بودند، قطع شدندی افکارم با صحبت دخترانۀدر اين زمان رشت

ع جنازه آمده ايد يا يتشي کنيد که به فکر می. اين چه وضع است. زنان و مردان دلم را از کوه و زندگی بد کرد ھای استايل

روزی خواھد رسيد که طالبان  . روزھا نخواھد آمدديگر آن. خيره ادش بي«: دختری ديگر گفت. »خوانی مجلس روضه

  .» طالبان خود را آتش بزنمۀھای دور تمام لباس  کهاگر طالبان رفت، اولين کسی خواھم بود  برود؟

ھا که چادرھا دور  خانم .»آيند طالب می«: گويد  خرد که نه ساله ھست، مییطفل.  فاميل در تپه نشسته ايمهھمرا

مين امنيت أتخاطر ه ب. ھا کار ندارند آن«: من گفتم . حکم فرما شدءآرامش بر فضا. شان بودند، برسرش کشيدند دنگر

اگر خود . امنيت نيست بلکه برای اين است که کسی آھنگ نماند و رقص نکند خاطر به«: يکی از دختران گفت. »است
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زبان پشتو مانده بود و از  آھنگ بلند که به. کنار ما گذشتندھردو طالب از » .انتحاری نکند، کسی ديگر کار ندارد ھا اين

برای خودشان  .اين ھم آھنگ است«: جلب کرد و گفت خواند، توجه يکی از دختران را پيروزی امارت اسلامی می

   ».حرام نيست، بلکه برای ديگران حرام است

يکی . زد ھرکس آرزوھايش را فرياد می . فرياد زديمباھم جيغ و. ھا را قدم زديم و عکس گرفتيم حدود دو ساعت تمام تپه

: من صدا کردم. »طالبان را ھر چه زودتر گم کنيد! خدايا«: گفت ديگر می » .باز کن ھا را دانشگاه! خدايا« :گفت می

خدای تو فرق  خدای طالب با«: کی پرسيدي ،ھمه خنديد» ی؟ اين چه موجود است که تو خلق کردی؟ئکجا! طالب خدای«

او » پدرم کجاست؟! خدای طالب«: صداکرد طفل خرد که ھمراه ما بود و از ما ياد گرفته بود. »بله«: گفتم» کند؟ می

  .خواست پدرش را می

ھای ديگر شنيده  مثل سال صدای دمبوره و آھنگ. کوبی نبود ولی خبر از شادی، رقص و پای. مردم زياد آمده بود

  .کردند می] بازی بادبادک[بازی  پران دیتعداد گ .فقط مردم آرام و بدون سروصدا با ھم ديگر بودند. شد نمی

امروز رخصتی «: گفت کرد  که در دولت کار مییدوست. ال کردمؤاز روز اول سال نو س. شب به دوستان خود پيام دادم

امروز ھمه کارمندان آمده . »شود روز کسر معاش می اگر کسی نيايد، غيرحاضر و سه: برای کارمندان گفته بودند. نبود

: اما دفتر گفت. در دفتر ما رخصتی رسمی نبود« :کند، نوشته بود  آغاخان کار میسسۀؤدوست ديگری که در  .بودند

  .کنند ن ھم کار میحتی زنا.  طالبان با دفاتر آغاخان خوب استۀروي ».شود اگر کسی نيايد، غيرحاضر نمی

يادداشت را با اين نامه به . فرستاد  يکی از آن کودکان را برايمۀکند، نام دوست ديگری که با کودکان خيابانی کار می

  :رسانم پايان می

دستور نوشتاری را مراعات  ھايم ھمانند صدای دريا بريده بريده است، اگر قواعد و اگر حرف. من احمد ھستم !سلام

جای ھمديگر استفاده کردم، پيشاپيش معذرت ه مفعول را ب ر جمله بنديم غلط و نامرتب است، اگر فاعل ونکردم، اگ

  ... .چون فقط نام مکتب را شنيدم. دانم ھيچ چيزی نمی  که ياد کردمیاز موارد. خواھم می

. ھا ديدم خيابانديوارھا و  تا چشم بازکردم خودم را کنار.  مکتب، درس و مشق را ندارمۀتجرب! دوستان عزيز

ی ئبزرگترين آشنا. بوده است ی که ھمدم وھمبازی و استراحتگاهئھا خيابان .که درگرمای تابستان انيسم است یئديوارھا

ش ھای شھر را با تمام طول و عرض ناما اکثريت خيابا دانم من از درس و مشق چيزی نمی. ھای شھر است من با خيابان

 من. ھای شھر چند است فھمم کرايه تاکسی و ملی بس دانم اما خوب می چ چيزی نمیھي من از رياضی و فزيک. فھمم می

. دانم ايستگاه تا ايستگاه ديگر را می دانم اما فاصله از يک خيابان تا خيابان ديگر، از يک واحدات طول و عرض را نمی

دانم قيمت  می. دانم ی را میئاھم نبودم، اما قيمت مينوھای غذ فروشی کوچک ھيچ وقتی صاحب رستورانت و حتی دست

  .تند چند است يک شلوار کوبای با رنگ آبی آبی، شيرت گل يک بوت، يک تی

بازی خيابانم، تمام  سال است که من ھم چند  کنم فکر می. اولين روز حضورم را در خيابان به ياد ندارم! دوستان عزيزم

جا نفس کشيدم، غذا خوردم و   رشد کردم، کلان شدم، ھمانو خيابان پا به پای کوچه.  زندگيم در خيابان استۀتجرب

ھای سال است  سال  پر از برف، خيابانی که از آن مھربانی و رفتار انسانیھمان خيابان سرد. خيابانم من وارث. خوابيدم

  .که رخت سفر بسته است

يکدانه بوت کھنه، بوتل رنگ  انھای شھر شد، بدانيد که ھم اگر روزی گذرتان در يکی از خيابان! دوستان عزيزم

اين . ھا ھم نيندازيد اما سعی کنيد که گذرتان را از اين خيابان .ھای من است سوخته اسپند، يادگاری ھای نيم شکسته، توته

سوی ھوای   سگان گرسنه، سوۀاين جا جز زوز. رحم است خيلی بی. خورد موريانه آدم را از درون می ھا ھمانند خيابان

 مثل» آ«کسی ھم   و ھيچ تا خوابت ببرد خواند ی نمیئاينجا ھيچ کسی برای آدم لالا. بازی آدم نيست ديگر ھمسرد، کسی 
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 رنگ ۀجای بوتل شکست به فھميدم اگر می. نمی فھمم اولين حرف الفبای زبان فارسی چيست من. دھد را درس نمی» آلو«

خبر از عيدی يا . اينجا سال نو نداريم. "!يادگاری احمد ":مکرد ھا نوشته می بوت، با قلم درشت بر روی ديوار خيابان

  . سگان گرسنه و سوسوی ھوای سردۀزوز. فقط گرد است، خاگ. اينجا ھيچ چيز نيست .گرفتن نيست ھديه

  !سال نو تان مبارک

 


